
 

 
 
 
 

 دربارۀ اصطلاح اصولي 
 »مقام اثبات و مقام ثبوت« 
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آود، ت ضیحی  ر اصطاح اص ییِ »مقام اث ات   مقام ث  ت«    چه  ر پی میآن  
 ت ییس اص یی اوس    مقام اس . 

 تعروف   ت ضیح مقام ث  ت   اث ات 
 ر  انش اص ا، مقام ث  ت به معنای مقام  اقع اس     ر چیزی  ر مقام  

نفسُ از  الأمر،  ر وک حد    راه  اقع    نگاه جاسفۀ ادود،  از  قرار  ار .  ای 
جی »يیئ  به  ث  ت  میمقام  تع یر  يیئ  نفاه«  مقام  ث  ت،  مقام  بنابراوس  ي  . 

 نفاه اس ؛ اما مقام اث ات، مقام  لای    تث ی  وا  ییل بر چیزی اس .  جی
ای پزيک قلب  ر وک يهر  ا    ارند.  ر مقام  اقع   جرض  نید عده

بايند  یی چه باا آقای »ایف«  نفسُ اونها  ر وک  راه  الأمر ممکس اس   مه 
تروس پزيک قلب بايد،   آقای»ب«  راه  اش  ر حدّ اعا وعنی متخصص راه

را چگ نه می آنها  مر م  براستی  اماّ   . آقای»ج«  راه س م  ...  يناسند؟    م،   
اعت اری  ه ااتماع   ارزش    آوا  اعت اری  ارند؟  نز  مر م چه ارزش    آنها  ر 

نفسُ اعت اری  ه  ر  اقع    ارزش    با  اس   قاول  آنها  وکی  برای  الأمر  ارند، 
پزيک آقای»ایف«  ه  مثاً  را    اس ؟  ا   نیز  اامعه  آوا  اس ،  قلب  ا ا   راه 

میبه ا ا  پزيک  راه  نیز  میسعن ان  پزيک  يناسد؟    »ب«  ه  آقای  ط ر، 
 راۀ    اس ، آوا تلقی اامعه نیز  میس اس ؟ اما ممکس اس  ااتماع  ر اثر  
يیئ(،  رس    اث ات)مقام  مقام  ايت ا ات  ...  ر  بر ز  وا  ت لیغاتی،  ع امل 
بایعکس!   بداند،    ا ا  را  برخاف  اقع قضا ت  ند، مثاً پزيک  راۀ چهار 
بنابراوس  ر اونرا مقام اث ات با مقام ث  ت قابل تماوز اس . پس يئ برای ما با  

 1 ند. نفاه جرق میيئ جی
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اوس   -1 به  اعلمی   بحث  جقهشان  ر  ا  ار  يا ر  ی  ر  تاب  آقای 
  1پر ازند: گ نه می اصطاح اوس

  ربارۀ معنای اعلم گفته اس : يیخ انصاری
الله استا تر از  مرا  از اعلم، مرتهدی اس   ه  ر استخراج   استن اط حکمُ

يربیانی     جاضل  يیرازی    محمدتقی  میرزا  خراسانی    آخ ند  بايد.   وگران 
رسایه ذخیرۀُایع ا ،    وگران  ر  رسایۀ  اصفهانی  ر  اب ایحاس   ای  سید 

آ ر هعملیه تغییر  اند ی  با  را  مفه م  اس   ه  ر  يان،  میس  »اعلم  ای  اند: 
 جهمیدن حکم خدا، از تمام مرتهدان زمان خ   استا تر بايد.«  

ا ن ن سؤاا اونا   ه چگ نه مفه م اعلم بیس    مرتهد مطلق تحقق پیدا  
  ند؟  می

   گاه بیس آن اعتقا  براوس اس   ه اوس معنا تص ر    اقعیتی ندار     یچ
نمی مطلق  تحقق  مرتهدان  از  وکی  بر  اعلم  اطاق  زورا   ه  ااد  مه    –وابد؛ 

بايد مقام    –ا صاف   يراوط  به یحاظ  وا  ث  ت    اقع اس   به یحاظ مقام  وا 
 اث ات    ییل.  

ت ضیح آنکه اگر اطاق اعلم به یحاظ مقام ث  ت بايد، عن ان اعلم بیس    
با   بر مرتهدی  ه جت اوش مطابق  مرتهد ااوگا ی ندار    صحیح نیا ؛ زورا 

می عایم  اطاق  بايد،  برخاف   اقع  ا   جت ای  مرتهدی  ه  بر  اعلم،    نه  ي   
 ي   نه عایم وا غیر اعلم.   اقع بايد، اطاق اا ل می

ص رت نیز  بنابراوس اگر اطاق اوس عن ان به یحاظ مقام اث ات بايد،  ر اوس
به صحیح  مرتهدان  از  وکی  بر  اعلم  عن ان  نمیاطاق  آنان،  نظر  چرا ه  رسد؛ 

نماوند    احکام را براساس اص ا   ق اعد  لی  ه  ر اختیار  ارند، استن اط می
يان  ر مرحله اث ات، اعت ار   حری   ار  یذا   میس احکام برای آنان   مقلدوس

مطابق    با  اقع  آنها  از  برخی  وا  جت ا ا  آن  چه  مکلف  اتند،  آنها  اارای   ر 
آنها   اعت ار   حری   ر  مه  ا یه  آنرا  ه  از  بايند.  ندايته  بايند   چه   ايته 

 
 . 340جنات  شاهرودي، محمدابراهيم؛ ادوار فقه و كيفيت بيان آن، ص 1.
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ت ان میان  ي  ، پس  ر مقام اث ات، نمیوکاان اس    يامل رأی  مه آنها می  
 آنها ت عیض قاول يد. 

اوس اصطاح   ر منتهی -2 به  تقایمات  ااب نا    نیز  ر بحث  ایدراوه 
 آمده اس :

الأصالةُلالتبعيةُُ»لُمنُتقسيماتُاللاجب؛ُاعلم:ُأنُاللجلهُالمحتملۀُفی
باللاجبُالأصلی:ُماُلاينشأُعنُارادةُأخری،ُب ُهلُ ثلاثة:ُأحدها:ُأنُيرادُ
أخری،ُُ بارادةُ مراداًُ کانُ فإنُ أخری،ُ تابعةُلإرادةُ مستقلةُغيرُ بارادةُ مرادُ
النفسيه.ُُ اللاجباتُ لإرادةُ تابعةُ فإنّهاُ المقدمات،ُ کإرادةُ تبعی،ُ لاجبُ فهلُ
ثانيها:ُأنُيرادُبه:ُماُللحظُتفصيلاً،ُللإلتفاتُاليهُکذلک،ُلُباللاجبُالتبعی:ُُ

يلاحظُکذلکُب ،ُللحظُإجمالاًُلعدمُالإلتفاتُالتفصيلیُإليهُحتیُيلاحظُُماُلمُ
ُتفصيلا.ُفالأصالةُلالتبعيةُتکلنانُبحسبُاللحاظُالتفصيلیُلُعدمه.ُ

علی   الأیفاظ  مطابقۀ،  دلایۀ  ایدییل  علیه  ما  اّ  بالأصلی:  ورا   أن  ثایثها: 
ایمفا یم  الستلزامات    علی  بایت عیۀ،  دلایتها  علیه  ما اّ  بایت عی  ایمناطق،   

 1وراع ای اهان الا لان إیی مقام ایث  ت  ایثایث إیی مقام الث ات  ما لاوخفی.«
می نیز  تعارض  باب  نهی    امر    ااتماع  م حث  را   ر  اصطاح  اوس     ت ان 

 2واج . 
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